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  8ج  - »تنها مسير«سخنراني هفتگي در هيئت محبين اميرالمؤمنين(ع)/ قسمت دوم مباحث 

ما  يها كند، اكثر بچه هيرو كيبه  ليرا تبد» نفس يبردن هوا نياز ب«ما  تيو ترب مياگر نظام تعلپناهيان: 
وم در مبارزه س ةمرحل/ م؟يكن نيريخود ش ينفس را برا يمبارزه با هوا ميتوان يچطور م/ شوند ينخبه م

  چيست؟ نفس پنهان يبا هوا
  

آغـاز شـده بـود،     اني ـماه مبارك رمضان توسط حجت الاسلام پناه يكه از ابتدا »ريتنها مس«مهم  اريبخش اول مباحث بس افتني انيبا پا
 »ريتنهـا مس ـ « يفتگ ـنفس است، آغاز شد. جلسات ه يمبارزه با هوا يو مراحل عال يلياز نكات تكم يمباحث كه شامل برخ نيبخش دوم ا
جلسـه   هشتميناز مباحث مطرح شده در  يا دهي. در ادامه گزشود يبرگزار م نيفلسط دانيصادق(ع) واقع در م مامها در مسجد ا جمعه شب

  :ديخوان يرا م »ريتنها مس«از قسمت دوم مباحث 

هاي دين را در  اخلاص، همة شيريني توانيم مبارزه با هواي نفس را براي خود شيرين كنيم؟/ چطور مي
   خودش دارد 

  خودمان را  »يك«در جلسه قبل گفتيم كه بايد توجه خودمان را به واحد«امر معطوف كنيم و هم در اين صورت  قرار دهيم.» هم
) به پيامبر اكرم(ص خداوند متعال در حديث معراجريزي ما بهتر خواهد شد.  شود و امكان برنامه بيشتر ميهم مان  تمركز و قدرت

كسي  ... از من غافل مباش،، زبان خودت را يك زبان قرار بده(به يك نقطه توجه كن)هم خودت را هم واحد قرار بده«فرمايد:  مي
اً فاَجعلْ هماً واحد  همك  يا أحَمد اجعلْكه از من غافل شود ديگر براي من مهم نيست كه او در كدام وادي به هلاكت برسد؛ 

توجه داشتن به خداوند و غفلت نداشتن از  )1/205ارشاد القلوب/»(منْ غفَلََ عنِّي لاَ أبُالي بأِيَ واد هلكَ ،اًلاَ تغَفْلُْ أبَدك واحداً... لسانَ
  .خدا بايد به اين شيوه باشد كه انسان فقط به يك نقطه توجه پيدا كند

  طور كه قبلاً گفتيم مبارزه با هواي نفس بالاخره  پردازيم. همانباي شيرين اين مسير ه مقدار به قسمت يكخواهيم  ميدر اين جلسه
اي  كنيم. حالا اگر انسان بخواهد اين مبارزه مبارزه ميها  بخواهي و دلها  هايي دارد چون در جريان آن با برخي از شيريني يك تلخي

با  ،اي ند؟ واقعش اين است كه مبارزه با هواي نفس در يك مرحلهكه تا حدي تلخ است را براي خودش شيرين كند، چكار بايد بك
؛  غاَيةُ الدين  الإْخِلْاَص(كه غايت و نهايت دين است از آنجاييو اين اخلاص شود  مساوي ميبه نام اخلاص،  اي مفهوم بسيار برجسته

 هاي دين را هم در خودش دارد.  )، همة شيريني44غرر الحكم/ص

  وقتي  اماهاي خودش را نشان ندهد  هايي داشته باشد. البته ممكن است دينداري در ابتدا، شيريني  سلماً بايد شيرينيكردن مدينداري
هاي  تر از اخلاص وجود ندارد. همة قسمت شهدي شيرين ،در دينهايش خواهد رسيد.  آدم به نقطة اوج دينداري برسد، به شيريني

ها خوب و شيرين  را در نظر بگيريد؛ مثل محبت، عدالت، تواضع و سخاوت و ... همة اينشود  دين و فضايلي كه در دين توصيه مي
د. مثلاً اگر انسان سخاوتمند باشد و به فقرا كمك كند، يك لذت خاصي در اين كار وجود دارد نهايي براي انسان دار هستند، و لذت

ا اين است كه انسان به روحية اخلاص دسترسي پيدا كند، روحش ه تر از همة اين خوبي شود. اما شيرين مند مي كه از آن لذت بهره
شود. و هيچ چيز  معطوف شود. اينجاست كه حقيقت دين و اوج شيريني دين چشيده مي چيزيگانه بشود، توجه قلبش فقط به يك 

 قدر حلاوت و شيريني ندارد و اصلاً قابل مقايسه با اخلاص نيست. ديگري اين
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 ص نيستكسي كه اهل اخلا/زندگي شيريني نداردخواهد  واهد يا خودش را ميخ مي» چند چيز«كسي كه 
 پريش است و روانواقعاً درمانده 

  از نظر  بخش دين هم، همين اخلاص باشد. نتري غايت و نهايت دين است، يكي از لوازمش اين است كه شيرين اخلاصوقتي
ش خواهد اين انسان كلاً ناراضي است و آرام كه خودش را مي كسي ياخواهد  كه چند چيز مي كسيشناختي هم اگر نگاه كنيد،  روان
پيش  شبراي يكي پس از ديگري حوادثي همبنابر قواعد زندگي دنيايي، اش شيرين نيست. ضمن اينكه  زندگي در مجموع و ندارد
چيز خواست و آن يك چيز  كه فقط يك يكستواند زندگي او را تلخ كند. اما  اي مي هر حادثه كند. تر مي اش را تلخ آيد كه زندگي مي

  آيد. شود و از پراكندگي بيرون مي شيرين مي اش زندگينخواست، در كنار خدا  - حتي خودش را- هم خدا بود، و هيچ چيز ديگري
 پريش است. اصلاً آدم مخلص با آدم غيرمخلص قابل مقايسه نيست. كسي كه اهل اخلاص نيست، واقعاً درمانده و مسكين و روان 

نيست كه شما به خدا معتقد باشيد تا اين موضوع را عميقاً درك كنيد، حتي اگر كسي به خدا معتقد هم نباشد، اما اين معنا  لازم
 را خواهد چشيد. آنبرايش خوب ترسيم شود، شيريني 

 / ترك معصيت، مرحلة اول مبارزه با هواي نفس پنهانرابطة اخلاص با مبارزه با شهوت پنهان چيست؟

 مرحلة اول و دوم مبارزه با هواي نفس پنهانگفتيم كه قبل  با هواي نفس پنهان چيست؟ در جلسات رابطة اخلاص با مبارزه اما، 
 معصيت نكردن و ترك كارهاي خلاف مروت است.

 كند  يت رو ميهايي داشته باشي را برا كني چنين خواسته باور نمي حتي هاي بدي كه تو خواستهآن كم نفس تو،  وقتي گناه نكني، كم
وقتي كسي بخواهد خودش را درست كند، گناهان بزرگش خود را به « فرمايد: اميرالمؤمنين(ع) ميدهد.  و خودش را به تو نشان مي

يد. در آ هاي پنهان تو رو مي ، بخشي از بديبا ترك معصيتپس  )8/24كافي/»(الضَّمائرِ تبُدو الكْبَائر  عندْ تصَحيحِدهند؛  او نشان مي
رو بيايد و بتواني آنها  تهاي پنهان و نامردي نكن تا بخش ديگري از بدي ، گفتيم كارهاي خلاف مروت هم انجام ندهدوم هممرحلة 

  را نابود كني.
 علاقمند » خوب شدن«به  اي ها در مرحله بعضيشوي.  هاي پنهان خودت مواجه مي كني به خوب شدن، تازه با بدي وقتي شروع مي

كنند به خوب شدن،  خواهد به سوي خدا حركت كند. اما وقتي شروع مي اين مرحلة قشنگي است كه انسان تازه ميد و شون مي
به  ناهان بزرگي را هم مرتكب شوند،گ بسا چه  شان نشات گرفته است. و شوند؛ فجايعي كه از درون اي با فجايعي روبرو مي دفعه يك

استم آدم خوبي باشم خو خدايا! من مي«گويند:  هم ريخته است. مي راي خوب شدن كلاً بهشان ب كنند طرح و نقشه حدي كه فكر مي
هاي پنهانش دارد رو  دليلش اين است كه تازه بدي» هايي را مرتكب شدم! چه جنايت م!ا انگار آدم بدتري شده اما برعكس شد؛

دهد. درست است كه  د، حالت تهوع به او دست ميشبيه كسي كه غذاي مسمومي خورده باشد، و وقتي بخواهد خوب بشوآيد.  مي
    هست، خلاص شود.  اش شر آن غذاي مسمومي كه در معده شود از آيند است اما باعث مي آن لحظة تهوع خيلي زشت و ناخوش

 سخت را  آيد. ولي بايد بايستد و مقاومت كند و اين لحظات وقتي كسي بخواهد باطن و ضمير خودش را پاك كند، گناهانش رو مي
 ها را تحمل كند. تواند اين سختي تحمل كند. او با استغفار و گريه و تضرع به درگاه خدا مي

  /ممكن است يك كاري گناه نباشد اما نامردي باشدترك نامردي، مرحلة دوم مبارزه با هواي نفس پنهان

 اين نيست  برايفقط » گناه نكن«شود  وقتي گفته ميهاي پنهان از بين برود، مرحلة اول اين است كه گناه نكنيم.  براي اينكه بدي
هاي پنهان نفس تو خودش را نشان  اين است كه بديديگرش بلكه يك غرض  عمل خاص را انجام نده و ديگر هيچ؛كه همين 

 دهد تا بتواني از شرّ آنها خلاص شوي. 
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 داردالبته نامردي نكن با گناه نكن، خيلي فرق  نيم.مرحلة دوم هم اين است كه علاوه بر اينكه گناه را ترك كنيم، نامردي هم نك .
اين مسأله خصوصاً در سبك زندگي خيلي بايد مورد بحث قرار بگيرد كه كجاها ممكن است يك كاري گناه نباشد اما نامردي باشد. 

ل جوانمردي هستند، در مقابل به مثل كردن و تلافي كردن، يكي از همين موارد است. اما آنهايي كه اهشود.  نامردي محسوب مي
آدم خواهد از تو سبقت بگيرد.  گذاشت از او سبقت بگيري، عقب افتاده و مي ماشيني كه نميمثلاً كنند.  اين مواقع گذشت مي

 هايي كه اهل جوانمردي هستند، واقعاً ناب هستند. آدمكند.  جوانمرد در اين هنگام مقابل به مثل نمي

 خورد:  همين باطن پاك است كه در آخرت به درد مي داشته باشيم. چون» باطن پاك« كه ها براي اين است همة اين مراقبت» موي
قلب  دهيم براي داشتن يك كارها را انجام مي  يعني ما همة اين) 89و  88شعراء/»(مإلَِّا منْ أتَى اللَّه بقِلَبٍْ سلي* لاَ ينفعَ مالٌ و لاَ بنوُنَ

اساس و علت درست نيست، چون » باطنت پاك باشد اصل اين است كه ظاهر را رها كن،«د: نگوي ه ميسليم و باطن پاك. اينك
 باطن خودمان را پاك كنيم.اين است كه  ،پردازيم ظاهر (گناهان ظاهري) مياصلاح همه به  ما ايناينكه 

  في استاخلاص نقطة مقابل شهوات مخ/است» مخلص بودن«مرحلة سوم مبارزه با هواي نفس پنهان 
 رسد. مرحلة سوم در مبارزه با هواي  آورند، نوبت به مرحلة سوم مي هاي پنهان ما را رو مي كه بخشي از بدي دوم و بعد از مرحلة اول

هايي كه اصلاً از  آيند. بدي رو مي تهاي پنهان خواهي مخلص باشي، يكي يكي بدي نفس پنهان، مخلص بودن است. باز وقتي مي
   فهمد چه نفس وحشتناكي دارد. خواهد مخلص بشود، تازه مي ي. وقتي آدم ميا هآنها خبر نداشت

 فهمي با چه موجود  دهد و تازه مي ، خودش را نشان ميسرِ نفس يت كني، تازه اژدهاي هفتخواهي اخلاص را رعا وقتي مي
بيند. اين فضا  پنهان خودش را ميهاي  بديواقعاً هنگام رعايت اخلاص و نيت خالصانه است كه انسان وحشتناكي مواجه هستي. 

از مرحلة آنها  سطحو ترك نامردي، خيلي خوب و زيبا هستند اما تر از دو مرحلة قبل است. ترك معصيت  تر و نوراني خيلي عارفانه
 .»ترك غير خدا«تر است، چون اخلاص يعني  اخلاص پايين

 از شرك آوردن ترسم شرك آوردن به خداست، منظورم  ودم ميمهمترين چيزي كه بر امت خ«فرمايد:  پيامبر گرامي اسلام(ص) مي
ترسم كه امت من براي غير خدا عمل انجام  ها را بپرسند بلكه از اين مي بروند خورشيد و ماه و بت امت من به خدا اين نيست كه

 يعبدون شمساً أقولُ أما إنيّ لست هباللَّ على أمتي الإشراك ما أخاف إنّ أخوف بدهند و به خاطر آن شهوت مخفي عمل انجام دهند؛
 .قرار دارد »اخلاص«مقابل شهوت مخفي  در )271الفصاحه/ص (نهج»خفيةً شهوةًو  اللَّه لغيرِ أعمالاً و لكنَّ و لا وثناً و لا قمراً

را نشان  خواهي اخلاص داشته باشي آن شهوات مخفي تو خودشان اخلاص در واقع نقطة مقابل شهوات مخفي است. وقتي مي
 دهند.  مي

رسد كه دوست نداشته باشد به خاطر كاري كه براي خدا انجام داده از او  كسي به حقيقت اخلاص مي
 تعريف كنند

 هر امر حقيّ، يك حقيقتي دارد(يك راز و يك گوهري در آن هست) و كسي به گوهر حقيقت اخلاص «فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) مي
  حقٍ  لكلُِ  إنَِداشته باشد به خاطر كاري كه براي خدا انجام داده است، كسي از او تعريف كند؛ رسد، مگر زماني كه دوست ن نمي

َلىَ شيع دمحأنَْ ي بحتَّى لاَ يةِ الإْخِلْاَصِ حييقققَّ حح دبلغََ عا بم يقةًَ وقلِ اللَّه حمنْ عم مشكاة و  1/100مستدرك الوسائل/ »(ء
شان بيايد. خيلي سخت است كه  يعني آدم ناراحت شود از اينكه ديگران به خاطر عمل خوبش، از او تعريف كنند و خوش )11/نوارالأ

از او تعريف  طر كارهاي خوبي كه انجام داده،و ناراحت شود از اينكه ديگران به خاباشد آدم به اينجا برسد كه اصلاً دوست نداشته 
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بايد ببينيم كه ما چه  شود. ال شدن از تعريف ديگران) خود به خود و خيلي راحت وارد قلب آدم ميكنند. چون اين حالت(خوشح
   ها هواي نفس پنهان ما هستند.  توانيم به حقيقت اخلاص برسيم. آن بدي ايم كه به سادگي نمي هايي در خودمان پنهان كرده بدي

هاي ما نخبه  ا تبديل به يك رويه كند، اكثر بچهر» از بين بردن هواي نفس«اگر نظام تعليم و تربيت ما 
 شوند مي

 برد. متاسفانه نظام تعليم و تربيتي ما به  قدرت تمركز، خلاقيت و بسياري از استعدادهاي انسان را از بين مي ،هواي نفس پنهان
ها را به  ن و آشكار، استعداد بچهرغم وجود هواي نفس پنها خواهد علي كاري ندارد و مي ها بچهپنهان و آشكار آشكار و هواي نفس 

را تبديل به يك رويه كند، » از بين بردن هواي نفس« ماشكوفايي برساند و اين اشتباه است. در صورتي كه اگر نظام تعليم و تربيت 
استعدادهايشان ها و  توانند به اوج شكوفايي برسند. چون انرژي هر كدام در رشتة خودشان مييعني شوند؛  ه مينخبهاي ما  اكثر بچه
وقت است كه استعدادها به خوبي رشد  اگر مبارزه با نفس در جامعة ما يك رويه و يك خوي ثابت قرار بگيرد، آنرود.  هرز نمي

 كند. ها افزايش پيدا مي شود و حوصله ها كاملاً متمركز مي كند و ذهن مي

  تا وقتي در هفت سال دوم با هواي نفس بچة خود مخالفت پدر و مادرها در هفت سال اول بايد به فرزندان خودشان محبت كنند
اند كه مرا دوست دارند، پس الان  ند و به من ثابت كردها هپدر و مادرم هفت سال مرا نوازش كرد«كردند، بچه از آنها بپذيرد و بگويد: 

سالگي) كه بچه بايد  14تا  7ت سال دوم(از در اين هفغالباً ولي ما » كنم جام نده، من از آنها قبول ميگويند فلان كار را ان كه مي
او كه : «مان اين است كه توجيهكنيم تا هر كاري دلش خواست انجام دهد و  رياضت بكشد و بندگي كند و اطاعت كند، او را رها مي
افتد. بعد از  براي روح بچه اتفاق مينسبي و با اين كار، يك مرگ خاموش » بچة خوبي است، چرا به او رياضت و سختي بدهيم؟!

 كنيد دهد و بعد تعجب مي ا نشان ميكم خودش ر ايد كم سالگي تازه آثار اينكه شما هفت سال دوم به بچة خودتان رياضت نداده 14
جوري شد؟ هرچه  رود؟ چرا اين دهد؟ چرا دنبال گناه و هرزگي مي خواند؟! چرا حرف ما را گوش نمي چرا بچة من نماز نمي«كه 

ها دير است، آن موقعي كه بايد به او امر و نهي  براي اين حرف ديگر اما» كند! دهد! با ما دعوا مي وش نميكنيم گ نصيحت مي
 . اما آن موقع او را آزاد گذاشتيد و ادبش نكرديد ،دسالگي بو 14تا  7از  كرديد مي

ازه نفس تو وقتي بخواهي اخلاص داشته باشي، ت /هواي نفس پنهان خودمان را چطوري بزنيم؟ با اخلاص
 كند  هاي پنهانش اقرار مي به خيلي از بدي

  پس بعد از اينكه هواي نفس آشكار خودمان را زديم، بايد به سراغ هواي نفس پنهان خود برويم. حالا هواي نفس پنهان خودمان را
 چطوري بزنيم؟ با اخلاص. يعني سعي كنيم فقط به خاطر خدا كار كنيم. 

 خالص كردن «فرمايد:  مياميرالمؤمنين(ع) خوانيم تا معلوم شود كه اخلاص داشتن چقدر سخت است.  يك روايت دربارة اخلاص مي
تصَفيةُ العْملِ أشَدَ منَ العْملِ و تخَلْيص النِّيةِ هاي فراوان است؛  ختياز جهاد و سعي طولاني توأم با ستر  سخت نيت براي عاملين،
اگر خواستي مفهوم اين روايت را عميقاً متوجه شوي، سعي كن  ) 24/ص8كافي/ج»(ى العْاملينَ منْ طوُلِ الجْهِادمنَ الفْسَاد أشَدَ علَ

شوي. وقتي بخواهي اخلاص داشته باشي، تازه نفس تو به  بيني كه با چه مسائلي مواجه مي نيت خودت را خالص كني، بعد مي
كشي و  قدر وحشتناك خواهد بود كه از خودت خجالت مي هاي نفس تو آن و اين اعتراف .كند هاي پنهان خود اقرار مي خيلي از بدي

كني. اين شكايت از نفس  بري و از دست نفست به خدا شكايت مي روي در خانة خدا و از اين نفس وحشتناك به خدا پناه مي بعد مي
   امام سجاد(ع) ببينيد. »مناجات خمس عشر«توانيد در  را مي
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 هم كه بايد خودت را در آنها خالص كنيسه كار م

 اي و كار تمام شده است؛ چون اين نفس وحشي و  كه چهارتا گناه و بدي آشكار را ترك كردي، ديگر آدم خوبي شده فكر نكن همين
 هاي پنهان را در درون خود مخفي كرده است. خطرناك تو بسياري از بدي

 ض و خالص كني (براي آنها مهيا شوي و خودت را روي  ايد خودت را در آنهاب سه كار مهم كه«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميممح
از آنها  را بشناسي و عيوبش را آشكار كني و خودت را ممحض كني در اينكه نفس خودت عبارتند از اينكه: آنها متمركز كني)

در اينكه  يكن را ممحض و متمركز و خودت  ،ياله يدر تقوا يخودت را ممحض كن، )ي(به عيوب خودت غضب كن يناراحت شو
تخَلََّص إلِىَ معرفِتَك نفَسْك، و تجَهرُ  ؛اإلِيَه  الَّتي تخَلََّص  أمَا الثَّلاَثُ و ها ببري؛ ها و ذهن خودت را حذف كني و ياد خودت را از زبان
ْإلِىَ تقَو تخَلََّص ا، واهِإي كْقتم ا وِوبهيِا بعَالِلهْإلِىَ إخِم تخَلََّص الىَ، وَتع ى اللَّه ِكرْكذ إخِفْاَء و كْو اين  )106غررالحكم/ص»(نفَس

 دهند.  يعني هرسة اينها يك مسير را به ما نشان مي سه كار مهم، در واقع با هم يك وحدتي دارند.

 د، به عيوب ديگران غضب خواهد كردكسي كه به عيوب خودش غضب نكن

  كسي دنبال پيدا كردن عيوب خودش نباشد، از عيوب خودش ناراحت نباشد و به عيوب خودش غضب نكند، به عيوب ديگران اگر
 ماند كه به عيوب ديگران بپردازد.  كسي كه دنبال عيوب خودش باشد، اصلاً فرصت و تواني برايش باقي نمياما غضب خواهد كرد. 

 ،خودت را حذف نام و ياد سعي كن  نام باشي و كسي جز خدا و اوليائش تو را نشناسد. گم دنبال اين باش كه كسي از تو تقدير نكند
به ياد تو خواهد بيشتر خداوند بيشتر به يادت خواهد بود، امام زمان(ع) وقت  اگر دوست نداشته باشي كسي به ياد تو باشد، آنكني. 

. چون در اين شود كم ميامام زمان(ع) توجه د، نبه ياد تو باشديگران  كه دلت بخواهد اما همين آورد. بود و تو را از تنهايي در مي
  از جنس امام زمان(ع) نخواهي بود.صورت تو 

 خيلي اهميت دارد كه حضرت . ايشان استتوان ديد، اخلاص  از حضرت زينب كبري(س) آنچه كه مهمتر از هر چيز ديگري مي
همه شهيد داد و مصيبت ديد و  از ايشان پذيرفت. در كربلا اينخداوند متعال  و زينب(س) واقعاً در راه خدا مخلصانه تازيانه خورد

نفر هم بعد از كربلا از او قدرداني نكرد، بلكه برعكس، هر كجا رفت تازيانه زدند و سنگ انداختند و خاكستر ريختند، اما  حتي يك
زدند  رفت بيشتر به او لطمه مي خدا بود. هرچه جلوتر ميچون هرچه كرده بود براي  ،حضرت زينب(س) در مقابل همة اينها آرام بود

 نزد خدا محفوظ مانده است... ،هيچ كس از زينب(س) قدرداني نكرد و زينب(س) خوشحال بود كه هرچه كردهو 

  


